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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢١ دسمبر ٠٤
 

 هادبيات مارکسيستي به زبان مختصر و ساد

  تماترياليسم تاريخی علم اس
  .ت انسانی اسۀقوانين عام تکامل جامعماترياليسم تاريخی علم 

ماترياليسم .  انسانی بخشی از دنيای مادی است و لذا تابع قوانين عامی است که در دنيای مادی حکمفرماستۀجامع

 انسانی است، از اينرو ماترياليسم تاريخی مشمول قوانين ۀ بسط مفاھيم ماترياليسم و ديالکتيک بر زندگی جامعتاريخی

  .عام ماترياليسم ديالکتيک است

. اند، معذالک از لحاظ کيفی با يکديگر تفاوت فاحش دارند ناپذير دنيای مادی  انسانی و طبيعت دو بخش تفکيکۀاگر جامع

که  چنان. توان به جامعه بسط داد  کيفی، قوانين طبيعت را متعلق به ھر بخشی از آن که باشد، نمیبه علت ھمين تفاوت

ھای اجتماعی و  توان سنجيد، زيرا که پديده ھا و قوانين علوم طبيعی و از آنجمله بيولوژی نمی  انسانی را با مقولهۀجامع

بدون شک جامعه از مناسبات بيولوژيک . اند ر متفاوتديگ ھای طبيعی و زيستی از ريشه و در ماھيت خود با يک پديده

وجه  ھا و غيره عاری نيست، ولی ساختمان جامعه و تکامل آن به ھيچ مانند مناسبات مربوط به توليد مثل و توالی نسل

کوشند  کسانی که می. خيزد  انسانی برمیۀبستگی به اين مناسبات ندارد، بلکه پيرو قوانين خاصی است که از کيفيت جامع

ھای اجتماعی انطباق دھند، در واقع تفاوت کيفی  شناسی را بر پديده قوانين علوم طبيعی و از آنجمله قوانين زيست

  .انگارند سپارند يا ناديده می ھای اجتماعی به دست فراموشی می ھای طبيعی و زيستی را با پديده پديده

ھاست،   فعاليت و تکاپوی انسانۀھای اجتماعی نتيج  پديدهھا و تفاوت اساسی جامعه با طبيعت در اين است که پروسه

در . خاطر دست يافتن به ھدف و مقصد معينی استه کنند و اعمال آنھا ب ھائی که از روی شعور و اراده عمل می انسان

أثير علل  تۀپيوندد، نتيج ھائی که در طبيعت به وقوع می ھای طبيعت، پروسه پديده. شود طبيعت چنين کيفيتی مشاھده نمی

خود، کورکورانه ه عبارت ديگر تاريخ طبيعت خودبه کند، ب و نيروھائی است که در آنھا شعور و اراده نقشی بازی نمی

ھائی، که از شعور و اراده برخوردارند،  شود، در حالی که تاريخ جامعه با دست انسان و تحت قوای قھری آن ساخته می

  .گردد بنامی

اند و اعمال آنھا برای نيل به ھدف معينی  شود که دارای شعور و اراده ھائی ساخته می اگر تاريخ جامعه با دست انسان

ھا را  ھای انسان ھای اجتماعی کافی است انگيزه رسد که برای بررسی پديده است، در اين صورت اين طور به نظر می

ه  چرا انسان بدينگونه رفتار کرده و نه بشود ببريم، آنگاه معلوم می ھای آنان پی شان بشناسيم و به ھدف در انجام اعمال
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سازد، زيرا که از يکسو ھنوز معلوم  ھای اجتماعی ھيچ چيزی را روشن نمی اما اين قسم بررسی پديده.  ديگرۀگون

گردد،  آورد و چرا انسان به دنبال اين يا آن ھدف روان می وجود میه شود چه چيزی اين يا آن انگيزه را در انسان ب نمی

ًھا برای نيل به ھدف معين غالبا با  از سوی ديگر اعمال انسان. خود مورد مطالعه قرار گيرد ۀبايد به نوبموضوعی که 

آيد، درست آن چيزی است  ھا حاصل می ھای انسان ای که از برخورد اعمال و ھدف کنند و نتيجه ديگر برخورد می يک

عنوان مثال وقتی بورژوازی با شعار آزادی، برادری، به . کننده در برابر خود قرار نداده بودند ھای عمل که انسان

کرد که  خاطرش ھم خطور نمیه گاه ب برابری، سيستم فئودالی را سرنگون کرد و حکومت خود را مستقر ساخت، ھيچ

جای نظام ه  او خاتمه خواھد بخشيد و سيستم ديگری، سيستم سوسياليستی را بۀفعاليت توليدی وی ناگزير به سلط

ه شان از روی شعور و اراده و ب که اعمال ھا، با آن شود که انسان از اينجا اينطور نتيجه می.  نشانيدبورژوائی خواھد

شوند که در خارج از اراده و شعور  نيروھائی واقع می گيرد، معذالک تحت تأثير خاطر نيل به مقاصد معينی انجام می

 به نظر ًکنند و ظاھرا  آنھا عمل میۀاز ذھن و ارادگيرند که مستقل  کنند، تحت تأثير قوانينی قرار می آنھا عمل می

تکامل . در واقع نيز چنين است. شود خود ساخته میه رسد که تاريخ جامعه نيز مانند تاريخ طبيعت کوکورانه و خود ب می

سان ان. ھاست  اراده و شعور انسانۀيابد، يعنی قوانينی خارج از حيط طبق قوانين عينی جريان میجامعه جبری است و 

آری، تکامل . تواند آنھا را از ميان بردارد، لغو کند تواند اين قوانين را بشناسد و مورد استفاده قرار دھد، ولی نمی می

که اين تکامل محصول فعاليت  رغم اين يابد، علی ھا جريان می  انسانۀطبق قوانين عينی و مستقل از ذھن و ارادجامعه 

تر؛  از اين ھم دقيق. شان برای نيل به مقاصد عينی است عور برخوردارند و اعمالھائی است که از اراده و ش انسان

  . شعور، اراده و فعاليت آنھا نيز ھستۀکنند قوانين تکامل جامعه نه تنھا مستقل از شعور و ارادۀ انسانھاست، بلکه تعيين

ھاست و از سوی ديگر   انسانۀ و ارادرسد؛ از يکسو تکامل جامعه محصول شعور نظر می ًظاھرا در اين گفته تضادی به

ھا، يا بايد تکامل جامعه را به ضرورت عينی نسبت داد، در اينصورت جائی برای  محصول قوانين مستقل از ذھن انسان

ھا را پذيرفت، در اين صورت جائی برای ضرورت   انسانۀماند، يا بايد فعاليت آگاھان ھا باقی نمی  انسانۀفعاليت آگاھان

بودن قوانين تکامل جامعه به اين معنی نيست که  اما در واقع چنين تضادی وجود ندارد، زيرا عينی. ماند ی نمیعينی باق

ضرورت . ھاست کند، نه، اين قوانين، قوانين فعاليت خود انسان رغم آنھا عمل می ھا و علی اين قوانين مستقل از انسان

گوئيم استقرار سوسياليسم در  ًمثلا وقتی می. گشايد ھا می نه انسانتاريخی در اينجا راه خود را از درون فعاليت آگاھا

 پرولتاريا را آفريده و پيشرفت ۀداری طبق  ضرورت تاريخی است، معنايش اين است که سرمايهی بشرۀجامع

خاطر ه کند و اين امر ناگزير پرولتاريا را عليه بورژوازی و ب داری تضادھای طبقاتی را حاد و حادتر می سرمايه

ھای زحمتکش ديگر از بردگی  کشاند زيرا سوسياليسم يگانه راه رھائی پرولتاريا و توده سوسياليسم به مبارزه می

 ۀآوريم، ناگزير ضرورت مبارز ميان میه بنابر اين وقتی ما از ضرورت تاريخی سوسياليسم سخن ب. اجتماعی است

 بشری تراوش ذھن يا محصول ۀقرار سوسياليسم در جامعپرولتاريا را عليه بورژوازی در مد نظر داريم، بنابر اين است

 ۀ جبر کورکورانه ھم نيست، زيرا مبارزۀ اين يا آن فرد نيست، زيرا متکی بر شرايط عينی جامعه است، نتيجۀاراد

بدين ترتيب ماترياليسم تاريخی عينی . بخشد طبقاتی آگاھانه است که به ضرورت تاريخی استقرار سوسياليسم تحقق می

  .آميزد دھد، عامل عينی را با عامل ذھنی درمی  انقلابی پيوند میۀدن را با روحيبو

ترين بخش دنيای مادی است، معذالک  ترين و پيچيده که بغرنج دھد که جامعه با وجود آن ماترياليسم تاريخی نشان می

را  نين حرکت و تکامل آن علمی بررسی کرد، قواۀرا با شيو توان آن ھای طبيعت قابل شناخت است و می مانند بخش

ھاست، که ھر کدام موضوع علم خاصی را  ھا و پروسه البته جامعه مانند طبيعت دارای انواع گوناگون پديده. دريافت

 ۀھای مختلف توليد و جانشين شدن يک شيو نين پيدايش و تکامل شيوهاکه علم اقتصاد سياسی قو چنان. دھد تشکيل می
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کند، علم حقوق، قوانين پيدايش و تکامل اشکال دولت و حقوق را مورد مطالعه قرار  ی ديگر بررسی مۀتوليد را با شيو

کند،   میحثبدھد، علم زيباشناسی از ھنر و قوانين تکامل آن، از روابط ھنر با واقعيت و نقش ھنر در اجتماع  می

  .ی زمانی آنھاست و غيرهموضوع علم تاريخ تشريح و توضيح وقايع تاريخی مشخصی در اين يا آن کشور در توال

ھا و مناسبات اجتماعی مانند   قوانين خاص اين يا آن شکل پديدهۀخلاف علوم اجتماعی، به مطالعماترياليسم تاريخی، 

ای واحد در کليه   مجموعهۀمثابه پردازد، بلکه جامعه را ب ھا و مناسبات اقتصادی، ھنری، حقوقی و غيره نمی پديده

ترين قوانين تکامل جامعه  گيرد و عام ديگر در نظر می و تأثير متقابل اين جھات بر روی يکروابط و جھات درونی آن 

ه  انسانی بۀموضوع ماترياليسم تاريخی مطالعه اين يا آن کشور، اين يا آن خلق نيست، بلکه جامع. دھد دست میه را ب

  .ھاست جتماعی و تکامل کليه خلقماترياليسم تاريخی معرفت به وجوه مشترک و قوانين عام زندگی ا. طور کلی است

 


